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چکيده
در اين مقاله نحوه تجلی ارزش های پست مدرن در تعامل متن و تصوير درقالب تداخل و هم زيستی ژانرها و 
شكل گيری بيناژانريت به مثابه يك »مسئله« بررسی می شود. درراستاي حل آن، براساس روش نشانه-  معناشناسي 
و رويكرد تحليل گفتمان پديدارشناختي اين فرضيه را مطرح مي كنيم كه در دوره پست مدرن براثر نمود شرايط 
اجتماعي ـ سياسي و ... درشكل گيري متن ها، دروضعيت هاي تقابلي )نظير تقابل عناصر كلامي/ تصويري(، براثر 
شكل گيري يك وضعيت آنارشيسم معنايي و آشوب فراگير در متن و گفتمان، ما با نوعي وضعيت شبه معناشناختي 
مواجه مي شويم كه جز در بستر بررسي همه جانبه تمامي عناصر و عوامل دخيل در گفتمان و نسبت سنجي آن با 
وضعيت اجتماعي و فرهنگي و ... قابل بررسي نخواهد بود. فرضيه جانبي ما در اين تحقيق اين است كه آنچه باعث 
چنين وضعيتي شود، جز از رهگذر فروريزش قالب ها و ژانرها ـ به مثابه قوالب عادت واره هاي معنايي ـ قابل وقوع 
نخواهد بود و دراين راستا فروريزش مرزهاي هويتي و نيز چارچوب هاي حسي ـ ادراكي و حتي عاطفي سهم عمده اي 
ايفا مي كنند. دراين راستا، يك كتاب مصور با عنوان مردم معمولی تأليف عليرضا ميراسدالله مورد تحليل نشانه 
معناشناختی قرار می گيرد و نشان داده می شود كه ارزش های دوره پست مدرن ناشی از رشد سريع فنآوري و درهم 

ريختن مرزهای تعاملات جهانی باعث شده  است كه اين متن درراستای انعكاس اين ارزش ها از حالت بينامتنی 
ساده در قالب تأثيرپذيری محتوايی عناصر از يكديگر خارج شود، به صورت مادی درهم بريزد و به نحوي انضمامي 
مرزهاي  فروريزش  با  ترتيب  اين  به  باشد.  فرهنگی  ـ  اجتماعی  بستر  در  محتوايی  تغييرات  كننده  منعكس 
را »وضعيت  آن  مي توان  كه  مواجه مي شويم  با وضعيتي  ما  درنهايت   ... و  ادراكي، هويت، شناخت  حسي ـ 

شبه گفتماني« ناميد. درچنين وضعيتي، »كنش« تعطيل و مرز ميان گفتمان و غيرگفتمان مخدوش مي شود.

كليدواژه ها: رابطه متن كلامي و تصوير،  نشانه معناشناسي، گفتمان، بيناژانريت، شبه گفتمان

وضعیت شبه گفتماني: نشانه-  معناشناسي  تطبیقي متن و تصویر در 
کتاب مصور مردم معمولي* 
محمد هاتفي** حميدرضا شعيري***

* اين مقاله برگرفته از رساله دكتری محمد هاتفی است با عنوان » بررسی و تحليل نشانه معناشناختی رابطه متن كلامی و تصوير« 
به راهنمايی دكتر حميدرضا شعيری در دانشگاه تربيت مدرس می باشد.

 mo.hatefi@yahoo.com   .)دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران )نويسنده مسئول **
*** دانشيار دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.                              

تاريخ دريافت مقاله:  90/3/9
تاريخ پذيرش مقاله: 90/8/18 
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مقدمه
تحقيق  های  زمينه  ترين  تازه  و  ترين  جالب  از  يكی 
علمی كه در سالهای اخير شكل گرفته و توجه محققان 
نشانه شناسي را به خود جلب كرده، مطالعه تعامل نوشته ها 
زبان  بين  تعارض  و  ياری  زيستی، هم  است. هم  تصاوير  و 
كلامی/ نوشتاری و سيستم های ارتباط تصويری يا نمادين 
از مهم ترين برخوردها بين دستگاه های ثبت دلالت و معنا 
اين  انسان ها رخ می دهد.  است كه در گفتمان هرروزه 
با  تقريباً  كه  است  شده  رايج  ای  اندازه  به  امروزه  رابطه 
تمام جنبه های ارتباط سروكار دارد. درنتيجه، مطالعات 
متن هاي چندوجهي1  روي  كه  تصوير  و  متن  به  مربوط 
)Kress & Leeuwen, 2001; Leeuwen, 1999(

تصوير،  نوشتاري،  متن  هاي  لايه  )شامل  چندلايه اي  يا 
مي شود،  اعمال   )1373 1372و  )سجودي،   )... و  موسيقي 
توجه آكادميك رشته های متعددی را به خود جلب كرده 
است.  اين گونه هاي متني، در شكل پيچيده آن، از سطح 
ساده كنارهم قرارگرفتن  انواع شيوه هاي بياني نوشتاري، 
تصويري و ... فراتر مي روند.  تعامل متن و تصوير به تداخل 
و هم جوشي2  عميق اين اجزاي متني مي انجامد. زماني 

كه اين نحوه آفرينش متن و كدگزاري نشانه هاي تصويري 
نظام  نوعي  رود،  كار  به  نوشتاري  كلامي  هاي  نشانه  براي 
كدگزاري دوگانه3 رخ مي دهد كه باعث مي شود نشانه واحد 
توسط دو نقطه مغز دريافت و ذخيره شود و درنتيجه سرعت 

.)Paivio, 1986: 53( دريافت آن نيز سريع تر مي گردد
يكي از مسائل مهم در تعامل وجوه مختلف نشانه اي در 
متن هاي چندوجهي، امكان فروپاشي معنا درخلال لايه هاي 
ترجمه ناپذير و ناهم پوشان است. اين وضعيت كه با وضعيت 
آميزش گفتمان ها در دنياي پساصنعتي هم خواني دارد، در 
بررسي متن هاي معاصر حائز معناهاي ارزشمندي است براي 
اين كه ببينيم در زير پوسته اين دهكده جهاني چه مي گذرد.

آنچه در بالا ذكر شد، نشان مي دهد كه در بررسي تطبيقي 
رابطه ميان متن كلامي و تصوير در يك متن دوره جديد، كه 
به دوره پست مدرن موسوم است، نبايد فقط به بررسي صوري 
رابطه ميان اين دو اكتفا كنيم بلكه دركنار آن بايد به تعامل 
عوامل گفتماني متعدد و نيز هم آميزي گفتمان ها، هويت ها، 

ژانرها و رسانه هاي مختلف نيز توجه كنيم. 
آن پاسخ  اين مقاله درصدد هستيم به  مسئله اي كه در 
به  كه  موجود  تحقيقات  از  بسياري  كه  است  اين  گوييم، 
بررسي رابطه ميان متن و تصوير يا به تحليل متون مولتي 

مدال، از جمله كتاب هاي مصور، پرداخته اند، نوعي ضديت 

گفتماني را ميان متن كلامي و تصوير تأكيد مي كنند ـ چنان 
 )Lyotard, 2011(گفتمان/تصوير خود  كتاب  در  ليوتار  كه 
آشكارا تصوير را داراي وجوه ضد گفتماني مي داند. با توجه به 
تناسب ميان وضعيت اجتماعي و تحولات نشانه معناشناختي 
يك  مثابه  به  دورگه  وضعيت  از  مدرن  پست  دوره  در 
ياد  دانايي  مرزهاي  فروريزش  براي  مستعد  وضعيت 
مي شود )شايگان، 1380( حال با توجه به اين مسئله درمورد 
رابطه متن كلامي و تصوير در يك كتاب مصور پست مدرن، 
آيا نمي توان اين فرضيه اصلي را مطرح كرد كه در وضعيت 
تقابل ميان اين دو عنصر درنهايت با شكل گيري يك وضعيت 
آنارشيسم معنايي و آشوب فراگير در متن و گفتمان، ما با يك 
وضعيت شبه معناشناختي يا شبه گفتماني مواجه مي شويم؟ 
باعث  آنچه  اين است كه  اين تحقيق  فرضيه جانبي ما در 
چنين وضعيتي شود، جز از رهگذر فروريزش قالب ها و ژانرها 
ـ به مثابه قوالب عادت واره هاي معنايي ـ قابل وقوع نخواهد بود 
و دراين راستا فروريزش مرزهاي هويتي و نيز چارچوب هاي 
حسي ـ ادراكي و حتي عاطفي بايد سهم عمده اي ايفا كنند.

روش تحقيق

گيريم،  مي  درپيش  مطالعه  دراين  كه  تحقيقي  روش 
نشانه معناشناسي است و براساس رويكرد تحليل گفتمان 
مي پردازيم.  »متن«  تحليل  و  بررسي  به  پديدارشناختي 
براساس مباني و مفروضات اين روش و رويكرد، هر نشانه 
متني در نسبت و پيوند با ديگر عناصر و نشانه هاي متن 
و در چارچوب گفتمان معنادار مي شود و هيچ نشانه اي به 

تنهايي معنادار نيست. علاوه براين، برخلاف نگرش ساخت گرا، 
در روش تحليل گفتمان پديدارشناختي به تأثير ناشي از 
عناصر حسي ـ ادراكي و عاطفي و نيز معناداري ناشي از 
چارچوب هاي ژانري و ... توجه مي شود )شعيري، 1385(، 
به  توجه  براساس  ما  مدنظر  معناشناسي  نشانه  همچنين 
و  هوسرل  پديدارشناسي  ويژه  به  پديدارشناختي  نظريات 
مرلوپونتي4 معتقد است بنا به دخالت عنصر جسمانه، عناصر 
فرهنگي و اجتماعي از رهگذر شاكله هاي حسي ـ   ادراكي 
باعث  و  تأثيرگذار هستند  گفتمان  ادراكات كنشگران  در 
تحولات معنايي مي شوند. ارجاع به ديدگاه پديدارشناختي 
در مطالعات مربوط به نشانه دركل از آنجا ناشي مي شود 
اين  به   1980 دهه  در  فرانسوي  معناشناسان  نشانه  كه 
موضوع بسيار مهم پي بردند كه ديگر صورت گرايي محض 
پاسخگوي  مدلول  و  دال  بين  مكانيكي  صرف  رابطه  و 
مربوط  بررسي سازوكارهاي  در  از مسائل دخيل  بسياري 
به دنياي نشانه ـ معناها نيست؛ چراكه بدون درنظرگرفتن 
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ـ  ارتباط حسي  نشانه،  وجودي  جنبه  انساني«  »موقعيت 
ادراكي با چيزها،  به ويژه تجربه زيستي و منحصر به فردي 
معنا،  سياليت  و  مي گيرد  نشانه شكل  هر  با  درتلاقي  كه 
و  )گرين  پرداخت  گفتماني  نظام هاي  بررسي  به  نمي توان 

همكاران، 1376: 258- 263(.
نه   ... و  فرهنگي  عوامل  نيز  و  زمينه اي  عوامل  تأثير 
بلكه  متن  از  بيرون  هاي  مؤلفه  دادن  دخالت  براساس 
متن  خود  درون  عوامل  و  عناصر  وتحليل  تجزيه  براساس 
از  به مجموعه اي  از نظر ما متن  آيد؛ چراكه  به دست مي 
عناصر نشانه معناشناختي اطلاق مي شود كه مي توان آن 
را طي يك عمليات برش، به سطوح و ابعاد )ساختارهاي( 
گوناگوني تجزيه كرد كه از مجموعه آنها انسجام معنايي 
تحولي،  نمودي،  ارزشي،  عاملي،  ساختار  مي شود:  ناشي 
صوري، ضمني، حسي ـ ادراكي، و ... . »فقدان انسجام اين 
مجموعه ساختارها، موجوديت متن را به خطر مي اندازد و 
ضمناً باعث مي شود گفته پرداز در توليد متن )گفته پردازي( 

دچار سردرگمي  شود« )شعيري، 1381: 6-5(.
كه  شود  مي  معلوم  شد،  مطرح  آنچه  به  توجه  با 
درراستاي تشريح اين روش بايد به ديدگاه منتخب خود 
تأثير  نيز  و  نشانه ها  كاربرد  و  استعمال  نحوه  درخصوص 
تحولات  در  اجتماعي  و  فرهنگي  فضاي  و  ژانري  قوالب 

بپردازيم. نشانه معناشناختي 

زبان/گفتار يا طرح/ استعمال 

همان  به  انسان  است.  تعاملی  زبان  و  انسان  بين  رابطه 
ميزان كه از زبان تأثير مي يذيرد، برآن تأثير می گذارد. زبان 
و دنيا دارای خلأ هستند. فقط فعاليت های تعاملی چنين 
خلئی را پر مي كنند. دراين ميان، گفته پردازی، همان عملی 
كه به توليد گفتمان و متن منجر مي شود، در خدمت زبان 
قرار می گيرد تا خلأهای آن را پر كند. هرگاه گفته پردازی 
با عمليات جداسازی و شكاف در گونه های رايج زبانی به 
توليد گونه های كاملًا بديع، منحصر به فرد و متفاوت بپردازد، 
گونه جديدي به وجود می آورد كه »گفتمانه« ناميده می شود 
)همان،1385: 49(. اين گفتمانه ها براثر تكرار مجدداً منجمد 

و در انبان دانش زباني جاي گير مي شوند.
كارگيری  »به  را  آن  گفته پردازی  تعريف  در  بنونيست 
شخصی«  استعمال  يا  فردی  كاركرد  رهگذر  از  زبان 
تعريف  دراين  می كند.  تعريف   )Benvenist, 1974: 80(
سه عنصر مهم زبان، كاركرد فردی و استعمال وجود دارد.  
بنونيست اين دو واژه را جانشين دو واژه زبان/گفتار سوسور5 
می كند. درحالی كه گفتار به كارگيری آزاد و خلاق زبان 

است، استعمال به تمام كاربردهای متفرقه زبانی اطلاق می شود 
كه به تدريج و درطول تاريخ به واسطه عادات جوامع زبانی و 
اند.  فرهنگی به صورت مجموعه ای متشكل و ثابت درآمده 
آنچه  و  می شود  زبانی  ساختارهای  ايجاد  سبب  استعمال 
سبب توقف اين ساختارها می شود، تاريخ است. تاريخ درها 
را به روی معناهای جديدي كه به طور مجازی در ساختارها 
اند، می بندد. براين اساس، می توان نتيجه گرفت كه  نهفته 
ساختارهای زبانی محصول استعمال زبانی هستند كه تاريخ 
آنها را منجمد و متوقف می كند. اين نتيجه گيری به خوبی 
دو جبر  تابع  زبان  توليد  هنگام  انسان  كه  دهد  نشان می 
است كه خود تحقق بخش گفتار هستند: 1- ساختارهای 
نحوی و 2- سازه های اجتماعی ـ فرهنگی كه عادات، سنن 
، تكرارها و غيره را بر ما تحميل می كند. گاه اين جبرهای 
زبانی به قدری قوی هستند كه يا معناها را قابل پيش بينی 
می كنند يا انتظاری از معنا را در ما به وجود می آورند يا 

معنايی را به زبان تحميل می كنند. 
و  قوانين  دارای  نظامی  عنوان  به  زبان  بين  درحقيقت، 
بی چون  و  آزاد  كارگيری  به  كه  و سخن  قواعد  مشخص 
وچرای زبان است، محصولات استعمال زبانی قرار دارد. به 

همين دليل است كه بايد عنصر استعمال را به مقوله های 
سوسور اضافه كرد و نظريه زبانی او را سه وجهی دانست: 

زبان/استعمال/گفتار. 
زبان/استعمال/ مورد  در  كه  مطالبی  همه  به  توجه  با 

گفتار گفتيم، گفته پردازی به جريانی اطلاق می شود كه 
استفاده  برای  را  زبان  استعمالی  محصولات  اعمالی  طی 
محصولات،  اين  فراخوانی  هنگام  خواند.  فرامی  گفتمان 
كند  دگرگون  يا  دهد  تغيير  را  آنها  تواند  می  پرداز  گفته 
فراهم شود  زبان  برای  كاركردهای جديدی  كه  به طوری 
جديد  معناهای  توليد  و  نوين  معناشناختی  های  رابطه  و 
ترتيب  اين  به  كه  هايی  اگر گفتمان  متفاوتی خلق شود.  و 
توليد شده اند، در جامعه زبانی به كار گرفته شوند، دوباره 
درظرف استعمال قرار  می گيرند و به مجموعه های متشكل 
و ثابتی تبديل می شوند كه قابليت بازيافت و فراخوانی به 

ادبی  توليدات  دارند.  را  زبانی  استعمال  عنوان محصولات 
كه همواره بين آنچه محافظه گرايی و تحول گرايی اشكال 
و  تعامل  از  بارزی  نمونه  اند،  وتاب  خوانده می شود در تب 
تبانی اين جريان، يعنی استعمال و دگرگونی، است. پس 
می بينيم معناهايی وجود دارند كه به عمل گفتمان مقدم 
هستند. يعنی در حافظه فرهنگی جامعه زبانی، در آرشيو 
زبان و قالب های گفتاری به ثبت رسيده اند و تحت كنترل 
رمزگان انواع و اشكال بيان زبانی هستند. گفته پرداز هنگام 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
44

ن 
 مت

قي
طبي

ي  ت
اس

شن
عنا

ه م
شان

ي: ن
مان

گفت
به 

 ش
ت

ضعي
و

لي
مو

مع
دم 

مر
ور 

مص
ب 

كتا
در 

ير 
صو

و ت

يا اين اشكال زبانی را فرامي خواند،  توليد فردی گفتمان 
يا آنها را  به كار می گيرد  بالقوه می سازد و مجدداً  آنها را 
رد، بازسازی و دگرگون می كند )شعيری، همان:  48-45(.

ژانر

ژانرها گونه ای قوالب گفتاری تثبيت يافته هستند كه براثر 
تثبيت برخی استعمال های زبانی در تاريخ منجمد می شوند 
اما طی استعمال مجدد امكان دارد دچار تغيير و تحولات 
هرگونه  درضمن،  شوند.  كامل  نابودی  احياناً  و  اساسی 
شكل گيری و تغيير در ژانر مبتنی بر زيربناهای فرهنگی و 
اجتماعی سوژگانی خواهد بود كه ازطريق متأثرشدن نظام 
تعريف  شود.  می  متجلی  سطح  در  سوژه  ادراكی  ـ  حسی 
ژانر  »يك  كه  است  اين  ديدگاه  اين  براساس  ژانر  سنتی 
تشكيل دهنده قراردادهای ويژه بافتی )مانند مضمون ها يا 
زمينه ها( و/يا صوری )شامل ساختار و سبك( است كه ميان 
تمام متون آن ژانر خاص مشترک می باشد« )چندلر، 232(.

بسياري از تعاريف ارائه شده از بينامتنيت در فرهنگ هاي 
استاندارد ادبي و نظريه فرهنگي، ژانر را به مثابه يكي از عناصر 
تشكيل دهنده بينامتنيت تلقي مي كنند و متقابلًا بينامتنيت 
را به مثابه بخشي از تعريف منطبق بر ژانر ارائه مي دهند 
اين مسئله  نظر مي رسد  به  بااين همه،   .)Duff, 2002: 1(
بيش از هرچيز با ناديده گرفتن تنش هاي ممكن و موجود 
بين مفهوم بينامتنيت و ژانر انجام مي شود و درواقع بيش 
بينامتنيت  خود  كه  شود  مي  ناشي  اينجا  از  هرچيز  از 
بيشترين امكان تبلور خود را اساساً مديون مباحثي است 
كه در ارتباط با دشواري هاي مربوط به تحليل وتوجيه ژانر 

ظهور كردند )همان(. 
بلكه  مفهوم »ژانر« فقط در زبان شناسي كاربرد ندارد 
در نظام هايي كه به گونه اي سنتي شيوه هايي چون ارتباط 
بصري، ارتباط موزيكال و كنش را مثلًا در مطالعات فيلم، 
تاريخ هنر و موسيقي شناسي بررسي كرده اند، كاربرد دارد. 
در اين حوزه ها اصطلاح ژانر ضرورتاً يك معناي واحد ندارد. 
ژانرها ممكن است بر چند اساس مشخص شوند: 1- محتوا 
)مثلا فيلم وسترن(، 2- شكل يا شيوه هاي نشانه شناختي كه 
به كار گرفته مي شوند )مثلًا فيلم موزيكال(، 3- براساس ميزان 
ادعاي حقيقت نمايي  )مثلًا فيلم مستند و فيلم تخيلي(، 4- 
براساس استفاده از مفهوم ژانر )اين آثار بيشتر به نظر مي رسد 
يك دستورالعمل را دنبال مي كنند تا خلق يك اثر اصيل(. 
برحسب  ژانرها  نقشی،  ـ  سيستمي  شناسي  زبان  در 
و  دهند، درآغاز كم  انجام مي  آنچه  برحسب  و  كاركردشان 

مثابه  به  اما اخيراً  ناپذير«  مثابه »الگوهايي اجتناب  به  بيش 

»منابعي« براي عمل ارتباطي تلقي مي شوند كه مي توانند 
به شيوه هاي مختلف تركيب شوند ـ و برخي از اين تركيبات 
 .)Leeuvan, 2003( كليشه اي و برخي نيز اصيل تر باشند
اين مسئله عامليت و نوآوري را دوباره مطرح مي كند و از 
داستان  مثلًا  آن  در  كه  ساختارگرايي  جبرگرايي  اشكال 

از  ها(يي  )پيام  ها  »روايت  توليد  توانايي  مثابه  به  را  سرايي 
تعريف مي كرد،   )Barthes, 1977: 80( ساختار يك كد« 
به سوي يك مفهوم باختيني از ژانر فراتر می رود كه در آن 
منطق ژانر نه يك منطق انتزاعي، بلكه يك منطق تثبيت 

يافته فرهنگي و تاريخي است و در آن ژانرها منابعي براي 
مؤلفان هستند به گونه اي كه ما مجبوريم بپرسيم »منابع 
ژانري ممكن كه يك مؤلف خاص ممكن است از آنها بهره 
گرفته باشد، كدام اند« يا »تماس هاي ژانري يك هنرمند« 
و  سنت  بينابين  »ارتباط هاي  روي  و  هستند  كدام ها 

نوآوري« )Bakhtin, 1984: 157( تمركز كنيم.
ارائه  ازاين رو ما دراينجا تلقی متفاوتی نسبت به ژانر 
پيش  از  يا  باشد  ها  چارچوب  همه  شامل  كه  دهيم  مي 
كاربران اجتماعی زبان )انواع مختلف زبان كلامی، بصری 
و ... چه به صورت انفرادی يا آميخته( به طور طبيعی آن 
را شكل داده  باشند يا همچنان براثر تثبيت استعمالات 
زبانی و انجماد آنها در بستر زمان به وجود  آمده باشد و 
با  يا  برود  بين  از  ـ  زود  يا  دير   ـ     از مدتی  احتمالاً پس 
از  توان  می  رو  ازاين  شود.  آميخته  ديگر  ژانری  های  نظام 
ژانر نقشه، كتاب درسی، بازی فوتبال و ..، بزرگراه، سبزراه، 
روستا و ... نام برد. يعنی امكان دارد يك نويسنده يا شاعر 
مثلًا از ژانر نقشه برای درانداختن طرح كتاب خود استفاده 
كند و به عبارتی از كتاب به عنوان ميزبان و از ژانر نقشه 
به عنوان مهمان استفاده كند و طبعاً در متون مولتی مدال 
غير  و  صوری  تعامل  نحوه  و  تصور  و  متن  چينش  نحوه 
صوری آن ها تابع قواعد ناشی از تعامل ژانرهای غالب بر 

متن خواهد بود نه براساس يك الگوی آرمانی. 
اين  متن،  و  نشانه  بودن  مادی  به  توجه  با  ضمناً 
بلكه ماده  نيست  درهم آميزی يك درهم آميزی صوری 
ژانر مهمان در ميزبان نفوذ می كند و براثر آميزش اين دو، 
فرايند تعاملی خاصی براساس حضور و اهميت هركدام از 
ژانرها بر چينش مطالب حاكم می شود. پس درنهايت بايد 
گفت در تحقيق ما ژانر به گونه ای متفاوت با تلقی رايج، به 

و  بيانی  وظيفه  انجام يك  برای  هرگونه چارچوب صوری 
تعاملی اطلاق می شود.

مسئله  درخصوص  آنچه  به  توجه  با  ديگر،  سوی  از 
و  فرهنگی  بافت  تأثير  كنار  در  استعمال گفته شد،  طرح/ 
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ادراكی سوژه  ـ  نظام حسی  متأثركردن  ازطريق  اجتماعی 
در يك فرايند پديداری، در شرايط حاكميت فضای پست  
به  قائل شد؛  قواعد  و  ژانرها  اين  ناپايداری  به  بايد  مدرن، 

عبارتی وجوه و ارزش های فضای پست مدرن بايد در قالب 
قطعيت،  عدم  معناداری،  عدم  تعاملات،  فضاها،  ناپايداری 
سرعت رفت وآمد ژانرها و درنتيجه تبديل نشدن استعمالات 
زبانی )»گفتمانه ها«( )شعيري، 1385(  به گفتمان و زبان 
قائل شد كه درنهايت، هم چون فرايند حذف زبان های محلی 
... ( در فضای  يافتن چند زبان معدود )انگليسی و  و غلبه 
جهانی شدن، بايد به حذف ژانرهای گوناگون به نفع يك يا 
براثر شكل  اينترنت(  ژانر  احتمال زياد:  )به  ژانر غالب  چند 

نگرفتن گفتمان های پايدار ـ براثر سرعت تحولات ـ قائل 
شد. اين مسئله می تواند به عنوان پيامد منطقی قائل بودن 
سياسی  فضای  از  ها  گفتمان  شكل گيری  تأثيرپذيری  به 
تغيير و تحولات  بر  اين فضاها  تأثيرگذاری  و اجتماعی و 

گفتمانی تفسير شود.

فضاي فرهنگی ـ اجتماعی گفتمان بيناژانری

آن طوركه باختين/ مدودف مطرح مي كنند، يك واقعه 
مخاطب  و  گوينده  بين  طبقاتي  روابط  با  تنها  نه  گفتاري 
جزئي  و  آني  »پديدار  به  حال  درعين  مي شود،  مرتبط 
زندگي اجتماعي و نهايتاً با اخبار روز، ساعت و دقيقه نيز 
از  ازاينرو   .)Allan, 2000: 18( مي گيرد«  قرار  درارتباط 
تنوعات  وجود  رغم  به  اجتماعی  نشانه معناشناسی  ديدگاه 
و تفاوت های فردی و شخصی بين افراد، معناهای متن نه 
فردی بلكه برخاسته از بستر و زمينه اجتماعی توليد متن 
اجتماعی صورت  بستر  در يك  ارتباط  عبارتی  به  هستند. 
گوينده،  كه  معنايی  است.  متأثر  بستر  اين  از  و  گيرد  می 
نويسنده، طراح، عكاس و ... بيان می كنند، قبل از هرچيز 
معناهايی اجتماعی هستند؛ ولو آنكه ما متوجه تأثيرگذاری 
فرد در روند توليد اين معنا شده باشيم. اين معناها از دل 
و بستر اجتماعی برمی خيزند كه افراد در آن كار و زندگی 
می كنند. نظربه آنكه هيچ گاه جوامع يكدست نيستند بلكه 
تشكيل شده و تركيب يافته از گروه هايی با منافع مختلف 
)و اغلب رودررو و متعارض ( هستند، پيامی كه افراد توليد 
و  ها  تجانس  عدم  تفاوتها،  اين  كننده  منعكس  می كنند 
اجتماعی  زندگی  نحوه  اين  مشخصه  كه  است  تعارضاتی 

.)Kress and Leeuwen, 2006: 17-18( هستند
ما امرزوه در عصری زندگی می كنيم كه بيش ازهرچيز 
بين  روابط  از  زندگی  وجوه  تمامی  در  سريع  تغييرات  با 

فردی تا اشكال مختلف زندگی و وسايل شناخته می شود. 

جهانی شدن تأثير بسيار زيادی بر زندگی ما گذاشته چنان كه 
امروز به جای متخصص شدن در يك زمينه جزئی، مهارت های 
اجتماعی و سواد ارتباط جمعی از اهميت برخوردار شده است 
مراتبی  ها همكاری جای سيستم های سلسله  و در سازمان 
پيشين را گرفته است. گذشته از اين، در سطح جهانی تعريفی 
كه پس از فروپاشی اروپای شرقی از هويت بسياری از كشورها 
می شود، به ويژه در كشورهايی چون آمريكا، استراليا، اروپا، 
به دليل مهاجرت و تثبيت گروه های مختلف قومی تفاوت 
فنآوري  سريع  تغييرات  با  ما  آن  دركنار  است.  كرده  پيدا 
و  عمومی  عرصه  درهردو  كه  هستيم  مواجه  اقتصادی  و 
خصوصی برزندگی ما تأثير بسيار گذاشته است. امرزوه چاپ 
ابزار ارتباطی و سوادآموزی را شكل می دهد  فقط يكی از 

.)Anstey, 2002: 445-446(
امروزه براثر رشد و گسترش فنآوري فاصله ای پرناشدنی 
در امر ارتباط پيش آمده كه عملًا ما را از اينكه همچون 
»امروزه  دارد.  بازمی  ببريم،  كار  به  را  »ما«  كلمه  گذشته 
تأثير  تحت  روابط  اين  تمامی  كه  است  برسراين  بحث 
فنآوري وارونه شده اند؛ چنان كه رسانه و فنآوري ارتباطی 
توليد يك فرهنگ دروغين و شكل گيري  معاصر مسئول 
افراد ازخودبيگانه شناخته می شود. به علت تأثير فاصله انداز 
خانه  از  كودک  مدرن.  پست  تماس  شخصی  غير  اشكال 
با كودک ديگری در آن سوی دنيا )مثلًا آفريقا(  خودش 
ازطريق اينترنت مكالمه می كند اما همان كودک نام كودک 
همسايه آن طرف خانه خود را نمی داند. هرچه ما بيشتر 
ازطريق فنآوري با يكديگر مرتبط می شويم، درعمل بيشتر 
ارتباطمان  و  يكديگر جدا می شويم  از  و  آنچه هستيم  از 
»واقعی«  بودن  مفهوم  از  انقطاع  شود:  می  قطع  آنها  با 
اين  سربرمی آورد.  »مرجع«6  فرهنگ  درون  از  فقط  كه 
نحوه سلطه ارتباطات فنآوري، توأم با گرايش هاي پست 

نگاه سنتی  در  فرهنگ  برای  تهديدی عمده  مدرنيستی، 
دانسی  مارسل  مثلًا   .)Lucy, 2001( است  شده  تلقی 
اين  كانادايی،  معناشناس  نشانه   ،)Danesi, 1993: 269(
زمانه را زمانه ای می داند كه درآن به جای باور به »روح« 
ازطريق احساس مذهبی و دينی  نظير عصر خدايان، كه 
مكانيستی  و  مادی گرايانه  شيوه های  شد،  می  برانگيخته 
خودمحورانه جايگزين شده است كه با روايت های سنتی 
گاتدينر ام.  همچنين  دارد.  كلی  انقطاع  ما  فرهنگ  از 

مدرن،  پست   نشانه معناشناس   ،)Gottdiner, 1987: 234(
عصر ما را عصر تحت سلطه »فرهنگ برگرفته از تصوير« 
می داند كه درآن زمينه های معنا در زندگی هرروزه بسيار 
توانايی فهم  اند. توليد فرهنگی انبوه و عمده،  ناپايدار شده 
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توليد  صنعت  اين  توسط  مدام  كه  را  تصاويری  از  عميق 
فرهنگ برای ما ساخته می شود، از ما گرفته است. به ويژه 
بيش از هرگونه شيوه فرهنگی قبلی، پست مدرنيسم تمايل 
به مشروعيت و اعتبار در زندگی روزمره را ازبين می برد. 
درواقع، پست مدرنيسم دشمن »اعتبار و مشروعيت« است. 
به طبع نحوه زندگی و اين تغييرات سريع ما را به آموختن 
شيوه های جديد سواد و مهارت های جديد در زندگی وادار 
می كند و شيوه هايی از زندگی سنتی را بي اعتبار و ناكارآمد 
برمفهوم  ديگر  آموزش  عرصه  در  امروزه  كماآنكه  كند.  می 
جهانی  تغييرات  از  كه  شوند  می  متمركز  »چندسوادی«7 

شدن و نيازهای تابع آن ناشی می شود و از جمله آموزش های 
مربوط به سواد بصری و سيستم های ارتباطی مولتی مدال در 

.)Anstey, 2002: 446( كانون توجه قرار دارد
با توجه به اين مباحث كه درخصوص ويژگی های عصر 
و  آموزش  و  سوادآموزی  ملزومات  ويژه  به  و  مدرن  پست 
تعامل در اين عصر گفته شد، به نظر می رسد تشخيص اين 

كه متون اين دوره چه ويژگی هايی خواهند داشت و اين كه 
گونه های زبانی در سطح گفتار تاچه حد خواهند توانست 
تبديل شوند، دشوار نيست.  پايدار)ژانر(  به چارچوب های 
با توجه به اين پيش فرض ها و فرضيات به سراغ يك كتاب 
مصور فارسی باعنوان مردم معمولی می رويم و نحوه تعامل 

متن كلامي و تصوير را در آن بررسی می كنيم.

ادبيات موضوع

امروزه، دربين كارهای معاصر آثاری كه فاقد متن كلامی 
باشند، به لحاظ تعداد قابل شمارش هستند. سيمون مورلی 
در مطالعاتش پيوند فزاينده بين متن كلامی و تصوير را پی 
می گيرد و توضيح می دهد كه هنرمندان چگونه توانسته 

اند تنش برخاسته از اين پيوند را به گونه ای مهار كنند كه 
ازطريق آن هويت های جديد را شكل می دهند، مرجعيت 
را به چالش می كشند و دنيايی آكنده از تغييرات پايدار را 

.)Morley, 2003( قابل درک می سازند
دو  ميان  تمايز  درخصوص  بسيارمهم  نظريات  از  يكي 
ليوتار  ديدگاه  شايد  تصويري،  و  كلامي  نشانه اي  سيستم 
باشد كه در   )Lyotard, 2011( در كتاب گفتمان/ تصوير 
ضدگفتماني  وجهي  داراي  دراصل  را  تصوير  ليوتار  آنجا 
تلقي ميكند. ليوتار در اين كتاب، اصطلاح »گفتمان« را به 
»فرايند بازنمايي از طريق مفاهيم« اطلاق مي كند و معتقد 
است زبان شناسي ساختاري سوسور تجسم عيني اين روند 
و  تأثيرات  تمامي  كه  است  متني  فضاي  گفتماني كردن 
نتايج زبان را تا سطح معاني خلق شده ناشي از بازي بين 

دال ها تقليل مي دهد.8
در تحقيقات انجام شده، براي مزيت رابطه ميان نوشته و 
تصوير دلايلي ارائه شده كه از جمله آنها مي توان به كمكي 
اشاره كرد كه متن نوشتاري و تصوير در قالب شرح يا بسط 
)Barthes, 1976( به هم مي كنند يا باعث افزايش كارايي، 

 .)Paivio, 1986( تثبيت و به خاطرسپاري پيام مي شوند
نظريه پردازان  اين  كه  حال  همان  در  آنكه  »تعجب آور 
درمورد برابري ميان هنر و ادبيات بحث مي كردند، سهواً 
با  دادند.  برتري  ديگري  بر  را  يكي  تصوير  و  متن  ازبين 
يك  آن ها  نظر مي رسد  به  تصوير  بر  متن  بخشيدن  برتري 
رابطه سلسله مراتبي ميراثي را كه امور بصري را در ذيل 

.)Sage, 2003: 78-9( »كلامي مي نشاند، برپاداشته اند
بسياري از نويسندگان حوزه گفتمان مولتي مدال به تفحص 
مي پردازند  مختلف  شناختي  نشانه  هاي  شيوه  »گرامر«  در 
 O'Tool, 1994; Kress and van Leeuwen, 2006, 2002;(
van Leeuwen, 1999, 2003( و اين كار هنوز به هيچ وجه به 

كمال نرسيده است. مقايسه بين »گرامرهاي« مختلف به طور 
توانايي  ميزان  درباره  داريم  نياز  ما  است.  نياز  مورد  ويژه 
شيوه هاي مختلف بياني براي برقراري ارتباط در يك زمينه 
واحد و نيز درباره ميزان تفاوت در ظرفيت نشانه شناختي 
اين شيوه هاي مختلف بيشتر بدانيم و لازم است اطلاعات 
بيشتري دراين خصوص به دست آوريم كه اگر يك ارتباط 
معنايي واحد را ازطريق يك شيوه انجام دهيم، چه تفاوتي 
با شيوه ديگر مي كند. اما همچنين نياز داريم درمورد نحوه 
گرفته  كار  به  باهم  كه  زماني  مختلف،  هاي  شيوه  اين  كار 
اين  شد،  گفته  چنانكه  اما  كنيم.  تحقيق  نيز  مي شوند 
مسئله بيش از آنكه باتوجه صرف به انواع شيوه های بيانی 
)كلامی، بصری و ...( قابل تفهيم باشد، براساس نحوه تعامل 
اين شيوه ها در چارچوب گفتمان ها و استعمالات زبانی و 
با توجه به تعاملات گونه های مختلف نشانه ها در  به ويژه 
و  است  توجيه  و  تفهيم  قابل  ژانری  چارچوب های  بستر 
تاحد زيادی از زيرساخت های فرهنگی، سياسی و اجتماعی 
سوژه ها دستور می گيرد. از اين رو مي توان گفت در شيوه 
كارگرفته  به  تحقيق  روش  با  اي  عمده  تفاوت  ما  تحقيق 

و  متن  رابطه  بررسي  در  پيشين  تحقيقات  ازسوي  شده 
تصوير مشاهده مي شود. تحقيقات بارت و نيز پژوهش هاي 
ملهم از او ازنوعي ساخت گرايي و مقطوع گرايي درخصوص 
رابطه متن و تصوير رنج مي برند و تحقيقات كرس و لوون 
وجهي  كماكان  گفتماني،  هاي  مؤلفه  به  توجه  رغم  به  نيز 
ساخت گرايانه دارد و با اينكه اين دو از نظريه پردازان حوزه 
 Hodge &( روند،  نشانه معناشناسي اجتماعي به شمار مي 
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وضعيت  ميان  رابطه  خوبي  به  اند  نتوانسته   )Kress,1988
هاي اجتماعي و تحولات معناشناختي را نشان دهند و لذا 
كماكان نوعي تعين شبه ساخت گرايانه در تدوين نهايي كار 
آنها مشاهده مي شود، كما آنكه اصطلاح »گرامر« درعنوان كار 
آنان نشان مي دهد اين محققان سعي دارند قواعد مقطوعي 
درغلطيدن  باعث  اين  و  كنند  تدوين  مذكور  رابطه  براي 

مطالعه به دام نوعي ساخت گرايي ناگفته مي شود. 

بررسی نشانه معناشناختی كتاب مصور مردم معمولی

اين كتاب درقطع جيبی با نويسندگی و طراحی عليرضا 
اولين  در  است.  شده  منتشر  مركز  نشر  توسط  ميراسدالله 
برخورد با كتاب متوجه نوعی برجستگی در همان صفحه جلد 
كتاب می شويم كه بين عنوان كتاب و تصاوير موجود روی جلد 
كتاب مشاهده می شود كه نوعی تضاد ميان كلمه »معمولی« 
عنوان صفت »مردم« و وجوه بصری »غير معمولی« در  به 
بازنمايی اكسپرسيونيستي چهره ها مشاهده می شود)تصوير 1(. 
درواقع، در همان نگاه اول ميان متن كلامي و تصوير نوعي 
تضاد و معارضه مشاهده مي شود كه بيش از آنكه نمايانگر يك 
وضعيت گفتماني معمولي باشد، يك گفتمان غيرمعمولي را به 

ما نشان مي دهد و ازاين رو لازم است با بررسي تفصيلي متن 
و عوامل آن به تحليل علت و چگونگي اين تعارض پي ببريم.

شگردهاي متن در ايجاد گفتمان غيرمعمولي

- تلاقي ژانرها

صفحه  روبروی  صفحه  در  كتاب،  بازكردن  از  پس 
شناسنامه، مؤلف كتاب با ذكر نام خود )اتصال گفتمانی( 
در زير يك پاراگراف كه عنوان مقدمه برخود دارد، خطاب 
»مردم  است:  نوشته  چنين  كتاب  بيننده  خواننده/  به 
جا  همه  كه  هستند  مخلوقاتی  از  دسته  آن  جزء  معمولی 
ديده می شوند. درحال گذر از خيابان، در حال خريد، در 
حال مطالعه، در حال صحبت با يكديگر، در حال گريه و 
غم يا شادی و بازی... اما اگر شما در شناختن آنها دچار 
مشكل هستيد، اين كتاب می تواند راهنمای خوبی برايتان 

باشد. عليرضا ميراسدالله«. 
اتصال  يك  در  نويسنده  شود،  می  ملاحظه  كه  چنان 
گفتمانی با مخاطب كتاب وارد ارتباط می شود و به شيوه ای 
كه اغلب در كتاب های روان شناختی برای ترغيب مشتری 
به كاربردن ضمير  با  جهت خريد كتاب استفاده می شود، 
شخصی »شما« مخاطب را خطاب قرار می دهد. اين گونه 
مي توان گفت برخلاف انتظار معمول از يك كتاب مصور 
معمولي، اين كتاب بي محابا يكي از مقوله هاي ژانر كتاب هاي 
معمولي را به كار مي گيرد كه سعي مي كنند اطلاعات قطعي 

تصوير 1. طرح رو و پشت جلد كتاب مردم معمولی
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و واقع گرايانه در اختيار خواننده گذارند و اين گونه واقعاً هم 
يك »كتاب راهنماي خوب« باشند. كتاب راهنما به مثابه 
نقشه و بانوعي ادعاي لوگوسنتر به مثابه متني عمل مي كند 
كه مي خواهد ميان نشانه هاي درون متن و دنياي بيرون رابطه 

اي از جنس تطابق مصداقي برقرار كند درحالي كه براساس 
دانش خواننده/       مخاطب كتاب مصور كه يك متن ادبي ـ هنري 
است، معناي متن فقط براساس جهان متن معلوم مي شود نه 
براساس ارجاع و بازنمايي يك جهان عيني و بيروني. لذا اين 
دانش  براساس  آن،  مقدمه  در  مصور  كتاب  مؤلف  ادعاي 
خواننده نوعي نقيضه جلوه مي كند كه از تلاقي و آميزش 
پارادوكسيكال دو ژانر محتوايي كتاب علمي و كتاب ادبي ـ 
هنري خبر مي دهد. اين مسئله درواقع فرضيه اي را مطرح 
يك  با  اصلًا  ازاساس  ما  احتمالاً  اينكه  بر  مبني  مي كند 
كتاب مصور معمولي مواجه نيستيم و لذا به نظر نمي رسد 
بتوان بين عناصر گفتماني و از جمله ميان متن كلامي و 
تصوير به ترسيم رابطه هاي معمولي و قطعي دست يافت.
اين نحوه آميزش ژانرها در درون كتاب نيز با آميزش دو   

ژانر شناسنامه و cv  رخ مي دهد و نوعي تناسب و انسجام 
ميان اجزاي مختلف صوري و محتوايي گفتمان اين متن 
را به نمايش مي گذارد. درابتداي هرقسمت داستاني كتاب، 
با  ابتدا مشخصات برخي عوامل گفتماني ذكر شده است 
اين  روبروي  شغل.  و  مدرک  خانوادگي،  نام  نام،  عناوين: 
نوشته ها تصاويري به سبك الصاق تصوير روي شناسنامه 
و  »مدرک  كلمات  كه  توضيح  اين  با  شود  مي  ملاحظه 
ژانر  از  بلكه  نيستند  شناسنامه  ژانر  نشانه هاي  از  شغل« 
موضوع  مي شوند.  تغذيه   cv ژانر  از  يعني  آن  به  نزديك 
 cv محتوايي شناسنامه، مقوله »هويت« و موضوع محتوايي
»وضعيت شغلي و اقتصادي« است كه يكي از اصلي ترين 
مؤلفه هاي تعيين كننده هويت اجتماعي و فرهنگي يك عامل 
آميزش  نوعي  متوجه  گونه  اين  تعيين مي كند.  را  گفتمان 
دو ژانر شناسنامه و cv نيز مي شويم كه باعث ناپيداشدن 
گونه مي توان گفت در  اين  نيز شده است.  دو  اين  مرزهاي 
متن كتاب، به گونه اي مكرر، درقالب يك وضعيت بيناژانري، 
ژانري رخ داده است كه  نوعي مرزشكني و شالوده شكني 
باعث مبهم شدن »شناخت« مي شود؛ چون تمايزهاي متني 
و درنتيجه عادت واره هاي معناشناختي را ازبين مي برد. در 
غياب »تمايز«، شناخت نيز صورت نمي گيرد. پس بايد گفت 
نظام بيناژانري درواقع بن مايه هاي شناخت را و از اين طريق 
بن مايه هاي خود گفتمان را سست مي كند. از اين رهگذر در زير 
پوسته نظام بيناژانري بايد قائل به نوعي »وضعيت ضدگفتماني« 

شد كه هويت خود گفتمان را نشانه گرفته است.

- عبور از نظام بازنمايي 

در صفحه ششم كتاب آنچه بيش از هرچيز و در اولين 
نگاه ما را متوجه خود می كند، شيوه نامعمول به كاربردن 
بازنمايی  در  اكسپرسيونيستی  شيوه  از  استفاده  و  تصوير 
اجزای صورت عامل گفتماني مندرج در تصوير است كه با 
اغراق و تحريف بازنمايي شده است. جهت تقويت بازنمايي، 
بر  شناسنامه  روی  عكس  الصاق  شيوه  به  منگنه  جای  دو 
آن مشاهده می شود )كنارهم قرارگرفتن وجوه رئاليستي و 
انتزاعي(. اين مسئله نشان مي دهد كتاب هم چون آميزش 
انتزاعي،  و  رئاليستي  ازطريق درهم آميزي دو وجه  ژانرها، 
مرز ميان واقعي و غيرواقعي را با مخدوش كردن سيستم هاي 
تمايز ازميان مي برد. اين مسئله زماني معنادارتر مي شود كه 
توجه داشته باشيم اين تصاوير ساختگي نيستند بلكه از روي 
عروسك هاي دستي به مثابه تصوير واقعي گرفته شده اند و 
سپس نشانه منگنه روي آنها به طور ساختگي اضافه شده 
است )تصوير 2(. لذا اين تصاوير واقعاً وجهي از »شمايلگي« 
»جهان  سطح  در  اما  دهند  مي  نشان  خود  كاركرد  در  را 
متن« و نه در سطح »جهان عيني بيروني و واقعي«. اين 
مسئله نشان مي دهد اين متن درصدد است نظام بازنمايي 
تصوير و نظام شمايلي محض را مخدوش سازد و تصوير به 

يك تصوير نامعمول تبديل مي شود.
به  بنا  كه  است  ذكر  به  لازم  كتاب  تصويرهای  درمورد 
بهره گيری از ژانر شناسنامه، اين نحوه پردازش تصوير از بار 
به  است؛  برخوردار  بالايي  برجستگی  و  نشانه معناشناختی 

عبارتی ـ چنان كه می دانيم ـ توانايی نشانه های نمايه ای در 
ابژه تكيه  نماياندن چيزی ديگر، بر »رابطه« آنها با موضوع/ 
دارد، اما نشانه های تصويری بر »همانندی«9 با موضوع استوار 
هستند. هيچ چيز روشن تر از تشابه يك عكس با صاحب آن 
نيست. عكس يك شناسنامه، گذرنامه يا گواهينامه رانندگی 
نشانه تصويری آن فرد است؛ » زيرا به آن شخص شباهت دارد 
)يا به عبارتی شمايل آن شخص است( اين همانندی، به نشانه 
امكان می دهد موضوع را بشناسد همان گونه كه كارآگاهان 
را  مظنون  شخص  تا  كنند  می  استفاده  مجرمان  عكس  از 
شناسايی كنند. هرچند دليلی وجود ندارد كه اين حكم را 
زير سؤال ببريم، ولي اين بازنمود به نوعی تبيين و توضيح نياز 
دارد؛ زيرا همانندی يك مفهوم پيچيده مشكل آفرين و بحث 

برانگيز است. علت اين است كه هرچيزی را می توان از زاويه 
خاص همانند چيز ديگر دانست«)يورگن دينس و ديگران، 74(. 
ازاين رو مي توان گفت حتي در ارتباط با عكس شناسنامه 
نيز يك نوع قرارداد باعث مي شود كه اين نوع عكس را به 
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مثابه شمايل و هويت عيني بشناسيم. لذا مي توان گفت كه 
گفته پرداز كتاب مردم معمولي به وجود رابطه »همانندي« 
ميان تصوير، ولو تصوير عكس، و ما به  ازاي بيروني اعتقاد 
ندارد و معتقد است كه در يك متن، رابطه ميان تصوير 
و ما به  ازاي آن رابطه اي قراردادي است كه براساس قوالب 

ژانر و »جهان متن« معنادار مي شود.

- مشروعيت زدايي با طنز

در  كاررفته  به  اكسپرسيونيستي  و  شده  اغراق  عكس 
كه  را  شناسنامه  ژانر  معمولي  چارچوب  شناسنامه،  ژانر 
طبق ادراک معمولي ما نمايانگر هويتي واقعی و معمولي، 
اجتماعي است، مي شكند و يكی از ارزش های اصلی پست 

مدرنيسم را به صورت تضادنمايی در قالب »طنز« )استعاره 
متن پردازی  ويژگی  اين  گذارد.  مي  نمايش  به  تهكميه( 
پست مدرنيستی و پساساختارگرايانه به خودي خود نوعي 
و  ژانرها  متن،  براي  را  »مشروعيت زدايي«  و  بي ثباتي 

هويت ها درپي دارد.
با توجه به متن نوشتاری متوجه می شويم طنزگونگی 
از نوعي  اين  در پردازش متن كلامی نيز وجود دارد ـ و 
هوشمندي و نيز انسجام درون گفتماني متن مورد بررسي 
استعمال  انواع  متن  كلامی  های  نوشته  در  دارد.  حكايت 

طنزگون، متناقض نما و سخره آميز به ويژه در نام گذاری ها 
پژمانلی  درمنی،  بيزار  چون  هايي  نام  مثلًا  شود:  می  ديده 
جس پور، عمو فراهانی، طويل كثير، خيرالله گرگوند، قدرت 
دوچشمی، هيبت خان ندارد و ...  لازم به ذكر است: طنز در 
كاربردهاي محدودش معمولاً به قصد مزاح استفاده مي شود 
اما بيشترين كاربرد آن را در فلسفه شك گرا و دنيا گريز 
مي توان سراغ گرفت. به كارگرفتن گسترده طنز درسخنان 
حتي ممكن است بازتابي از نيهيليسم و نسبي گرايي باشد 
طنز  بااين كه  است(.  درست   - همه چيز  يا   – )هيچ چيز 
يكي  به  آن  كارگيري  به  دارد،  طولاني  بسيار  اي  تاريخچه 
از ويژگي هاي ممتاز پسامدرن و تجربه هاي زيبايي شناختي 

وابسته به آن بدل شده است« )چندلر،1386 : 202(.  

- روايت شکني

گفته پردازي  شيوه هاي  ترين  مهم  از  يكي  سازي  روايت 
اما در متن  رود  كار مي  به  بشر  از سوي  نشانه ها  تنظيم  و 
روايت شكن  فضايي  با  ما  مي رسد  نظر  به  معمولي،  مردم 
مواجهيم كه با ديگر شگردهاي متن درراستاي ايجاد يك 
دانيم،  مي  كه  چنان  دارد.  خواني  هم  ضدگفتماني  وضعيت 
روايت شناسي سنتي براساس اين سير روايي شكل مي گيرد 

تصوير 2. صفحات 30-31 از كتاب مردم معمولی 
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با  ازسوي يك كنش گزار  ابتدا نوعي قرارداد گفتماني  كه 
قهرمان  كنش،  تحقق  از  پس  و  شود  مي  منعقد  قهرمان 
در  كه  چنان  اما  مي رسد.  مجازات  يا  پاداش  به  درنهايت 
كنش گزار  مي بينيم،  زير  شبه افسانه اي  و  شبه روايي  متن 
پس از تفهيم قرارداد نه تنها كنشگر يا قهرمان را به كنش 
فرانمي خواند، بلكه درقالب نوعي هنجارشكني روايي او را 

به تعطيل و توقف كنش فرا مي خواند: 
»يكبار درپی صيد غزالی تيزپا در جنگل گم شد و نيمه 

شب به در خانه ساحره ای بدسيما رسيد.)البته بدسيمايی 
ساحره حدسی است. زيرا پشت او به در بود و سيمايش 
ديده نمی شد( خواست در بزند و كمك بطلبد كه ساحره 
من  حقير  كلبه  گفت:  بلند  باصدای  و  كرد  دستی  پيش 
درخور شأن تو نيست. به خانه ات بازگرد و منتظر بمان. تو 

به زودی شاه خواهی شد.
»سيروس با شنيدن اين جملات نيرويی تازه گرفت و 
راه خود را يافت و به خانه اش بازگشت، سرخوش و خندان. 
تمام وسايل شكار را دور ريخت، كار را تعطيل كرد و به 

انتظار نشست تا سپاهيانش بيايند و او را به كاخش ببرند. 
سيروس آنقدر نشست و منتظر ماند كه زن و فرزندانش او 
را ترک كردند و خودش از گرسنگی مرد. عده ای می گويند 
ساحره قلابی بوده است. عده ای ديگر عقيده دارند منظور 
ساحره، اين دنيای فانی نبوده و سيروس اكنون شاه دنيای 
فقط  بيچاره  ساحره  كنم  می  فكر  من  ولی  است.  باقی 

مشغول خواندن كتاب مكبث باصدای بلند بوده است.
]تصوير كاريكاتوری كه سيروس يا شايد هم مكبث را 
دارد،  برتن  پادشاهی  ردای  و  برسر  شاهی  تاج  درحاليكه 

درحال شادی نشان می دهد[.«
به  كنش  جاي  به  قهرمان  مي  شود،  ملاحظه  كه  چنان 

آنكه  جاي  به  درنهايت  و  مي آورد  روي  كنش  تعطيل 
گونه اي  به  متن  در  نتيجه  همين  اما  مي ميرد.  شود،  شاه 
اينكه  به جاي  گفته پرداز  بيان مي شود.  تهكميه  بااستعاره 
باقي  دنياي  بگويد »سيروس مرد« مي گويد »اكنون شاه 
او »فاني« شده است.  است«؛ درحاليكه در دنياي واقعي 
يك  ايجاد  ازطريق  گفتمان  در  توهم  سازي  وضعيت  اين 
وضعيت بينامتني پيچيده با متن كتاب شكسپير )مكبث(، 
هرچه بيشتر تقويت مي شود تا به گونه اي مضمر نشان دهد 
كه روايت شكني درواقع از محصولات اجباري يك فضاي 
»بينا-« است؛ چراكه در مراجعه به متن مكبث شيرازه هاي 
معناي  تعليق  باعث  و  فرومي پاشد  ازهم  متن  ساختاري 
وضعيت،  اين  شود.  مي  فعلي  متن  پيداكردن  درز  و  متن 

به  سنتي  نگرش  از  هنري  و  گفته پردازانه  انتقاد  نوعي 
متن را به نمايش مي گذارد كه آن را نه »متن« بلكه »اثر« 
با  مي پنداشت و درنتيجه به »نيت مؤلف« قائل بود ولي 
مرزهاي  متن،  بيرون  و  درون  دنياي  مرزهاي  فروريختن 
و  روايت  نيز مرزهاي ميان  و  و غيرواقعيت  واقعيت  ميان 
غيرروايت و درنتيجه مرزهاي هويتي و ... فرومي ريزد. اين 

گونه، نوعي انسجام ميان فروريزش مرزهاي روايت، ژانرها 
مكاني  ـ  زماني  فضاي  با  متني  تمايزبخش  هاي  مقوله  و 

)دنياي باقي# دنياي فاني( رخ مي دهد.

- هويت شکني

جايگاه  براندازنده  و  هويت شكن  هاي  مؤلفه  جمله  از 
و  مدرک  بين  خوانی  هم  نا  به  توان  مي  متن  در  ها  سوژه 
شغل های ذكرشده براي عناصر گفتماني اشاره كرد:  پنجم 
ستاره  ديپلم/  بيكار،  شيمی/  پروفسور  نگار،  روزنامه  ابتدايی/ 

شناس، دوم ابتدايی/ دندانپزشك تجربی، ليسانس شيمی/ 
عالی)ضمناً  حقوق/كشاورز،  ليسانس  فوق  مستندساز، 
مدركی باعنوان عالی نداريم(/ درويش، فوق ليسانس زبان/

آنها  به  اما  زاييده  توله  دوازده  كه  است  )زائو سگی  قابله 
وجوه انسانی داده شده است چنانكه سه تاشون به كارهای 
 ،... و  شدند  شاعر  دوتاشون  اند،  آورده  روی  ساختمانی 
بالا)مدركی باعنوان بالا نداريم(/ شغل آزاد، فوق ليسانس 
البته   ... و  تاكسی(،  سياسی/سياستمدار)راننده  علوم 
هماهنگی  شغل  عنوان  و  مدرک  بين  نيز  موارد  دربرخی 
فالگير،  سواد/  بی  چی،  ابتدايی/كافه  دوم  مثلًا:  دارد؛  وجود 
و   ... و  كن،  چاه  سواد/  بی  دانشگاه،  استاد  ادبيات/  دكترای 
لذا همواره با آميزشي از دنياي سازگار )عناصر گفتماني( و 

دنياي ناسازگار )عناصر ضدگفتماني( مواجهيم.
اين ناهم خواني ها درواقع ماحصل تلاقي آشنايي زدايانه 
دو ژانر شناسنامه و cv  است كه براساس رويه نقيضه سازي 
حاكم بر فضاي متن، نقطه كانوني شكل گيري و فروپاشي 
»هويت«ها را در بعُد اقتصادي متمركز مي كند اما چنانكه 
در بخشهاي ديگر گفته خواهد شد، مؤلفه هاي روان شناختي، 
وراثتي، محيطي، و ... را نيز به مثابه عناصر فراتر از سطح 
خودآگاهانه هويت سازي پيش مي كشد. وقتي توجه كنيم 
به كنش گري و  اصلي مباحث مربوط  از مباحث  كه يكي 
گفته پردازي مقوله »هويت« است، درمي يابيم كه درصورت 
تهديد مرزهاي هويت عوامل گفتماني، طبيعي است مرزهاي 

»شناخت« نيز مخدوش شود.
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- هزارتو و عبور از وضعيت دوقطبي به سه قطبي

برخی  به  متن   مجزاي  داستان هاي  از  برخی  بعضاً 
داستان های ديگر آن يا همچون مورد مربوط به »سيروس 
يابند:   می  ارجاع  خود  از  بيرون  متن هاي  به  سازگار« 
حشمت)سرهنگ( كافه ميرو را راه اندازی می كند. برخی 
از شخصيت های داستان های ديگر به اين كافه می روند و 
در طرح روی جلد كه به نظر می رسد نمايی از كافه ميرو 
باشد، برخی از شخصيت های داخل كتاب ديده می شوند 
كه به لحاظ ژست و وضعيت استعاره اي جايگاه نشستن و 
نيز  با درون متن  توپولوژي مكاني، تطابقی  قرارگرفتن در 
ندارند. چنان كه در طرح روي جلد افراد بي سواد با ژست 
با  فيلسوف  يك  اما  اند  نشسته  ها  صندلي  بر  فكرانه  روشن 
مكاني  در   گونه  اين  است.  ايستاده  پا  مندرس سر  لباسي 
كه درعين حال فراتر از هرگونه مكان معمولي است )چون 
از  متضاد  و  اجتماعي مختلف  و طبقات  از سطوح  افرادي 
پايين و بالاي شهر در آن جمع اند و لذا نمي توان براي اين 
اي مشخص روي نقشه شهر قائل شد(، نوعي  مكان نقطه 
شهر  آميزش  درعين  شخصيت ها  و  ها  جايگاه  وارونگي 
فرنگ گونه آنها رخ داده است. اين ويژگي نيز با ديگر وجوه 
درهم آميزي عناصر متن هم خواني دارد. گذشته از آنكه نماي 
طرح جلد درعين حال ناقض اطلاعات درون متن نيز هست: 
كافه  به  كه  است  شده  ذكر  متن  در  كه  هايی  شخصيت 
می رفته اند و گرايشات روشن فكری داشته اند، در طرح جلد 
حضور ندارند و به جای آن شخصيت هايی ديده می شوند كه 
اغلب سنخيتی با اين مباحث نداشته اند. اين وضعيت هاي 
درهم وبرهم باعث مي شود متن در كليت خود به هزارتويي 
شبيه شود كه مركزگرايي و مركزگريزي به صورت توأمان 
حاشيه/ دوقطبي  ساختار  به جاي  و  مي دهد  رخ  آن  در 

نه  ـ  حاشيه  نه  مركز/  حاشيه/  سه قطبي  ساختار  مركز، 
مركز جايگزين شود.

- بازنمايي غيرمستقيم فضاي محيط 

پژمانلی جسپور »می تواند يكی از چشم هايش را دربياورد 
اين  را كنترل كند«.  آنها  و  بگذارد  اتاق ديگران  آنرا در  و 
يا غيرمعمولي  ناهنجار و غيرواقعي  مسئله گرچه به ظاهر 
است، اما وقتي به فنآوري امروز نگاه مي كنيم كه بااستفاده 
از دوربين هاي مخفي و ... فضاي خلوت و امن ديگر هيچ جا 
بازنمايي و واقع گرايي پيچيده ميان  پيدا نمي شود، نوعي 

متن و جهان بيرون )محيط( ديده مي شود.

- ناهم خوانی ميان »بود« و »نمود«

كه  ذكرشده  كتاب  چهاردهم  صفحه  در  كه  اين  با  
در  اما  است  بازرگان  و  دارد  بازرگانی  ليسانس  پژمانلی 
»توضيحات«، پژمانلی در اداره كار می كند و از خانم های اداره 
دلبری می كند. اين وضعيت ناهماهنگي ميان »بود« و »نمود«  
يكي از پيامدهاي برهم ريختن مرزهاي هويتي است كه ديگر 
نمي توان همچون نظام مدرن آنها را به گونه اي قالبي تعريف كرد. 
درواقع، اين نحوه بازنمايي ناهم خواني ها در متون پست مدرن، 
يكي از مهم ترين مؤلفه هاي شاخص سازي هويت در دنياي 
مدرن را از اعتبار مي اندازد. لذا درتناسب ميان اين مؤلفه 
متني با ديگر وجوه گفته پردازانه آن مي توان گفت اين متن 
انتقادي،  و  يكپارچه  بسيار  اي  گونه  به  رسد  مي  نظر  به 
ارزش زدايي از ارزش هاي مدرن را وجهه خود قرار داده است.

- ناهم خوانی توصيفات با مورد وصف 

در صفحه هجده و نوزده گفته پرداز فرايندی را »آسان« 
توصيف می كند كه اصلًا آسان نيست: »قياس هم پس از 
گذراندن مراحل ساده و قانونی خروج از كشور، از جمله 
سه سال سربازی، پنج سال انتظار در اداره بررسی دعوت نامه ها، 
دوسال انتظار در اداره مهرزنی و چندين ماه دوندگی درپی 

شد  سوئد  راهی  بالاخره  ضروری،  ساده  امضاهای  رفتن 
...«. به اين گونه درعين آشكارسازي ناهم خواني هاي ميان 
از مهم ترين عناصر مؤثر در  به يكي  عناصر مختلف متن، 
آميزش گفتمان ها و شكل گيري فضاهاي فرامرزي، يعني 
مقوله »مهاجرت«، پي مي بريم كه ازدرون خود متن گواهي 
مهاجرت  كه  يابيم  درمي  اينگونه  شود.  مي  مشاهده  برآن 
يكي از اصلي ترين عوامل شكل گيري فضاي بيناگفتماني و 
درنتيجه تغييرات گسترده هويتي و فرهنگي است و البته 
درعين حال، نوعي تناسب ميان متن و جهان واقعيت هاي 
دوره  در  شود.  مي  داده  نشان  نيز  را  جديد  عصر  بيروني 
معاصر براثر شكل گيري پديده اي باعنوان مهاجرت، فضاي 
نشانه اي »خودي« اساساً به فضايي كليشه اي و نافي ارزش 
)در جايگاه فضاي دون، بربر، طبيعت و ...( تبديل شده و 
لذا تحمل دردورنج براي عبور از آن به سوي فضاي ارزشي 
»ديگري« )به مثابه فضاي فرهنگ، رشدو نمو و ترقي و ... ( 
و  كند  نمي  ادراكي چندان دشوار جلوه  ـ  لحاظ حسي  به 
افراد با رغبت تمام سختي هاي آنرا برخود هموار مي كنند. 
مي توان گفت اين وضعيتي است كه در اغلب كشورهاي 
جهان سوم نسبت به جهان اول يا جهان غرب نمود يافته 
است. اين فضاي مهاجرت انديشه ها و جسم ها در دنياي 

متون به مثابه مهاجرت نشانه ها بازنمايي مي يابد.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
52

ن 
 مت

قي
طبي

ي  ت
اس

شن
عنا

ه م
شان

ي: ن
مان

گفت
به 

 ش
ت

ضعي
و

لي
مو

مع
دم 

مر
ور 

مص
ب 

كتا
در 

ير 
صو

و ت

-    رفتارهای شيزوفرنيک 

شريف ادعا می كند عنصری كشف نموده به نام رساتيم كه 
به دليل مصالح ملی از ثبت آن خودداری می كند )ص 23(. 
اگر ثبت نكرده، پس چطور معلوم شده كه كشفی انجام داده 
است! »يكی از اين اكتشافات، عنصری سفيدرنگ بود كه اگر 
آن را در چای می ريختی، طعمش را شيرين می كرد. شريف 
اين عنصر عجيب را شريفيم ناميد. اما خارجی های جهان 

خوار كشف او را دزديدند و نامش را شكر گذاشتند«)ص 23(. 
رساتيم چقدر  عنصر  يابيم كه كشف  درمی  توضيح  بااين 
می تواند صحت داشته باشد! ولي نكته مهم آن است كه 
در همين متن منقول يكي از مؤلفه هاي ديگر عصر جديد 
يعني نقش عنصر بيگانه )»خارجي ها«( و نيز يكي از اصلي 

ترين علل تحولات اجتماعي و سياسي دو سده اخير، يعني 
استعمار )»خارجي هاي جهان خوار«( طبق اطلاعات متن، به 

دست مي آيد كه به نوبه خود منشا بسياري از نظريات جديد 
در قالب »نظريات پسا استعماري« محسوب و اين مطالعات 
ذيل مطالعات »پست مدرن« طبقه بندي مي شود. بااين همه 
هم  يعني  هست،  نيز  انتقادي  حال  درعين  گفته پرداز  نگاه 

نيز  چون تيغي دولبه امكان وجود يك »توهم توطئه« را 
نمايان مي سازد. اين وضعيت توليد و درعين حال نقض معنا، 
اصلي ترين نقش عامل را در شل شدن زيربناهاي عادت وارهاي 
است  بديهي  فضا  اين  در  كند.  مي  ايفا  تعاملات  معناداري 
وضعيت  اين  گيرد.  مي  را  »شناخت«  جاي  »توهم«  عنصر 
شيزوفرنيك اجتماعي در متن ها در قالب فروريزش مرزهاي 

ژانرها و هويت هاي متن نمود يافته است.

- تغيير مخاطب خردسال به بزرگسال

در اين متن برخی نظريات روان شناختی به ويژه روان 
شناسی فرويد مبنی بر ارتباط داشتن اختلالات شخصيتی 
بزرگسالی در وقايع دوران كودكی تداعي مي شود. درک 
اين  در  مربوط  و  لازم  اطلاعات  داشتن  به  ها  تداعی  اين 
ناميده  بيزار  دليل  اين  به  )الميرا(  بيزار  دارد:   نياز  زمينه 
مادرش  و  بوده  خانواده  كه سيزدهمين دختر  است  شده 
گذارد.  می  بيزار  را  او  نام  دختردارشدن  از  نفرت  دليل  به 
»همين پيشينه خانوادگی باعث شد تا بيزار به درس و علم 
علاقه بيشتری نشان دهد و آينده خود را در هزارتوهای 
هنوز  بيزار  كند.  وجو  جست  آزمايشگاهی  علوم  پيچيده 
كرد،  ازدواج  هرگاه  است  گرفته  تصميم  ولی  است  مجرد 
فقط دختردار شود تا خطاهای مادر نادانش را جبران كند 
و اسم دخترانش را هديه، ارمغان و كادو بگذارد.« اين نحوه 

به نظريات علم روان شناسی  اشاره غير مستقيم  و  تداعی 
ژانر  لحاظ  به  بااينكه  كتاب  اين  كه  است  آن  دهنده  نشان 
عموماً در رديف سنی كودكان تعريف می شود، اما درواقعيت 
امر بيشتر برای مخاطب بزرگسال تناسب دارد؛ به عبارتی، 
كاركرد ژانری خود كتاب نيز دچار بی ثباتی و عدم قطعيت 
شده است.  درعين حال بين اشاره به فرويد با بن مايه فلسفي 
از  يكي  فرويد  ناخودآگاه  نظريه  دارد.  وجود  تناسب  متن 
مهم ترين نظريه هايي است كه شالوده خردگرايي دكارتي و 
مدرن را فرومي ريزد. براساس رفتار مادر بيزار و خود بيزار، 
ما متوجه نوعي چرخه اشتباه و سيكل معيوب رفتارهاي 
اجتماعي مي شويم كه تأثير اين حوزه هاي خارج از گفتمان 
»ناخودآگاه«  صورت  به  گرانه،  كنش  و  گفتماني  حوزه  بر 
صورت مي گيرد و بايد گفت كه باعث مي شود مرز ميان 
اين  شود.  مخدوش  ازپيش  بيش  غيرگفتمان  با  گفتمان 
خودآگاهي به وضعيت ناخودآگاه شكل گيري وضعيت هاي 
از  كه  است  شناختي  معرفت  يك چرخش  خود  گفتماني 

مؤلفه هاي تفكر پست مدرن به شمار مي رود.

حتی  سازمان های  و  نهادها  از  مشروعيت زدايی   -

المللی  بين 

سيامك كه »ابتدا تار را سروته می زد و پشت سنتور 
ضرب می گرفت، پس از چند سفر به خارج، استعداد واقعی 
او  اكابر خوانندگی می كند.  با تصديق  و  را شناخت  خود 
اكنون درتمام عروسی های آن چنانی می خواند و همسرش 
داند. گفته  بهترين خواننده جهانی می  را  او  كبری)آزيتا( 
می شود سيامك امسال جايزه اسكار خوانندگی را خواهد 
برد و اميد فراوانی به دريافت جايزه صلح نوبل نيز دارد«. 
چنان كه مي دانيم يكي از مهم ترين مؤلفه هاي اعتباربخش 
در دنياي مدرن نهادهايي هستند كه درقالب انجمن، جشنواره 
و نهاد و ... به تعيين مرزهاي ميان آنچه ارزشمند است و آنچه 
نيست، مي پردازند. لذا مي توان گفت متن مورد بررسي در 
اينجا فراتر از سطح هويت هاي سوژگاني فردي، به جنگ با 
نهادهاي مشروعيت بخش علمي و هنري مدرن نيز مي رود.

تمسخر جريانات فکری، سياسی و اجتماعی 

»دلشده«، تربيت كننده شير، برای اين كه شيرهای نر 
شده  باعث  )فمينيسم(  بگذارند  احترام  ماده  شيرهای  به 
از  ديگر  )يكي  زيست  محيط  طرفداران  از  بسياری  است 
گفتمان هاي غالب در دوره پست مدرن( به او اعتراض كنند 
شود.  می  طبيعت  نظم  خوردن  برهم  موجب  كار  اين  با  و 
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در صفحه 61-62 ژامك عضو رسمی هيئت مديره انجمن 
فيلم سازان زن جوان كه هنوز موفق به ساختن اولين فيلم 

خود نشده اند، شده است. 

مشروعيت ندادن حتی به بنيان های فکری 
مدرنيسم پست 

پست مدرنيسم سبك توليد اين كتاب را شكل می دهد 
مدرنيسم  پست  مباني  از  كتاب  اين  در  وقتي  لذا  و 
متني  با  ما  گفت  توان  مي  شود،  مي  زدايي  مشروعيت 
مواجهيم كه بيشترين مشروعيت و اعتبارزدايی در آن رخ 
زيربنای  آنها  های  ديدگاه  كه  فيلسوفانی  از  مثلًا  مي دهد. 
تفكر پست مدرن را تشكيل می دهد، نقل قول مي شود اما 
اين قول آنان در خود متن كتاب به نحوي متناقض گويانه 
اعتبارزدايي مي شود: »نيچه نيز كه همواره متأثر از طبيعت 
از كتاب های چاپ نشده و معروفش نوشت:  بود، در يكی 
انسان چقدر كوچك بود اگر طبيعت نبود.«)اگر كتاب او 
در  است(.  معروف شده  او  اين جمله  نشده، چطور  چاپ 
اينجا مي بينيم برخلاف قولي كه مؤلف در صفحه مقدمه 
متن به ما داده بود، اصلًا با ما )خواننده( روراست نيست 
و متوجه مي شويم كه ما اصلًا با يك »نويسنده معمولي« 
تا  از روي جلد  مواجه نيستيم و وضعيت طنزگونه اي كه 

درون متن پي گرفته مي شود، كم كم دارد به خود مؤلف 
و خواننده اي كه ما باشيم نيز سرايت مي كند و اين گونه 
شاخك هاي ما نسبت به امكان فروريزش مرزهاي شناخت 
و مرزهاي هويتي خودمان و نسبتي كه با متن ها و نهادها 

و ... برقرار مي كنيم، حساس مي شود.

- ارزش يا مشروعيت زدايی از علم و عالمان

قدم خير برای شوهريابی به دانشگاه می رود ولی پس از 
يازده سال تحصيل در دانشگاه و پنج سال تدريس، هنوز 
مجرد است )ص 67(. همچنين در صفحات 76 و 77 ارسطو 
و نيوتون را كه از بزرگترين متفكران و دانشمندان به شمار 
می روند، در تداوم فرايند داستان ها به متن اضافه مي كند و 
عملًا آنها را نيز مشمول »مردم معمولی«! قرار می دهد. 

- مشروعيت زدايی از خود مؤلف

در صفحه 79 كاريكاتوری كشيده شده كه بالای آن نوشته 
شده است »و من« و با يك گفتمان اتصالی ديگر، مؤلف بازهم 
همچون قصه های قديم برای ختم داستان آمده و مشخصاً 
اين  )تصوير 3(.  است  كرده  استفاده  من  از ضمير شخصی 

گونه مؤلف خود نيز وارد جرگه »مردم معمولی« می شود كه 
عملاً معمولی نيستند. مشروعيت زدايی از خود مؤلف )يادآور 

تصوير 3. مؤلف دراتصال گفتمانی با ضمير شخصی »من«
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در  بلكه  نمی شود  منتهی  اينجا  به  مؤلف«(  نظريه »مرگ 
كودكی  از  عكسی  مؤلف  كه  مي بينيم  كتاب  جلد  پشت 
خود آورده و با معرفی خود متن زير را نوشته است:»تمام 
اين  نويسنده  اصولاً  و  است  عمدی  كتاب  اين  اشتباهات 
فقط  آگاهانه  كاملًا  به صورت  زندگی  مراحل  تمام  در  اثر 
شده  نوشته  صفحه  بالای  كه  آن  جالب  كند.«  می  اشتباه 
است: »نويسنده معمولی«؛ حال آن كه اگر اين نويسنده 
معمولی است، پس چرا اشتباه می كند، آن هم عمدی! و 
خود مشروعيت و معناداری متن خودش را ازبين می برد. 

- فروريزي مرز كتاب 

از  نمايی  جلد  روی  طرح  در  ما  شد،  گفته  كه  چنان 
كافه ای داريم كه احتمالاً »كافه ميرو« است كه در متن 
به آن اشاره شده است. ثانياً گرچه در صفحه پايانی گفته 
شده »پايان« اما با توجه به توضيحات پشت جلد كتاب و 
تأثير آن بر متن درون كتاب و ارائه توضيحاتی كه در داخل 
كتاب به آنها اشاره نشده، طرح پشت جلد هم چنان جزء 
كتاب به حساب می آيد و كلمه »پايان« عملًا بر »پايان« 
دلالت نمی كند. بدين ترتيب، مرز بين درون و بيرون خود 

كتاب، هم چنين مرز بين داستان ها برداشته می شود. 

- تقليل زمان به زمان احساس

از  هركدام  مجزاي  خواندن  با  توان  مي  هم  را  كتاب 
داستان ها قرائت كرد و هم به شيوه خوانش خطي و سنتي؛ 
انتها. درواقع كتاب، خود، به يك هزارتو  تا  ابتدا  از  يعني 
و لابيرنت تبديل مي شود كه از هرسو مي توان به آن وارد 
فرايند  ميان  رابطه  گفت  توان  مي  گونه  اين  شد.  خارج  و 

خواندن و »زمان« نيز برخلاف متن هاي سنتي به وضعيتي 
غير خطي و نيز چرخشي تيديل مي شود. اين گونه وضعيت 
ادارک  از وضعيت  نيز  ادراكي و عاطفي خواننده  حسي ـ 
در  مي شود.  آني  و  لحظه اي  شرايط  تابع  و  خارج  عادي 
اين شرايط، »زمان« به »زمان احساس« تقليل مي يابد و 
اين وضعيت غير عادي نه تنها مقوله معرفت شناختي بلكه 

هستي شناختي را نيز دچار دگرگوني مي كند. 

شکل گيري فراگفتمان 

مي توان گفت كه ما در اين متن اساساً با يك »گفتمان 
غير معمولي« مواجه هستيم كه لازم است براي آن مقوله 
جداگانه اي تعريف شود. در يك جمع بندی مي توان گفت اين 
گفتمان غير معمولي به نظر مي رسد بيشتر درصدد تبديل 

شدن به نوعي »فراگفتمان« است، چون در جاهاي زيادي 
مي بينيم با پروردن عناصر ضد گفتماني، به نوعي انتقاد از 
شناخت زدايي(  و  مرززدايي  قالب  )در  گفتمان  اصل  خود 
تبديل  مي شود. در فضاي گفتمان غير معمولي، همه چيز 
)هويت، ساختار، متن، گفتمان، ژانر، نهادها، مرجع ها و ...( به 
وضعيت تعليق يا  »شبه« در مي آيد كه ترسيم كننده نوعي 
»وضعيت شبه گفتماني« است - كماآنكه خود گفته پرداز در 
پشت جلد از كلمه »اشتباه« استفاده مي كند كه با كلمه 
»شبه« هم ريشه و هم خانواده است. در وضعيت شبه گفتماني 

به نظر مي رسد كه كنش و شناخت به تعليق در مي آيند.

نظام ارزشي وضعيت شبه گفتماني

براين اساس ميتوان نظام ارزشي وضعيت شبه گفتماني 
را به صورت نمودار 1 ارائه داد:

نمودار 1. نمودار ارزشي وضعيت شبه گفتماني
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نتيجه گيري
ما در اين مقاله به بررسي و تحليل نشانه معناشناختي رابطه متن كلامي و تصوير در متن يك كتاب مصور 
باعنوان مردم معمولي پرداختيم و معلوم كرديم كه اين رابطه جز با بررسي تمامي عناصر و عوامل گفتماني دخيل 
در معناداري قابل بررسي نيست. اين رابطه از شرايط حسي ـ ادراكي و نيز فرهنگي و اجتماعي و ... تأثير مي پذيرد و 
برخلاف نظريه هاي ساخت گرا نمي توان رابطه اين دو را به گونه اي مجزا از ديگر عناصر و عوامل گفتماني بررسي كرد.

دركنار اين دستاورد، نهايتاً در يك جمع بندي ما در اين مقاله با نظريه اي درزمينه تحليل گفتمان مواجه 
هستيم، تحت عنوان »وضعيت شبه گفتماني« كه در آن، گفتمان از قواعد بسيارگريزان تبعيت مي كند و مهم تر از 
همه آن كه بيش از هرچيز به نوعي نقد خود گفتمان تبديل مي شود )شكل گيري فراگفتمان(. پس مي توان گفت 
ميان وضعيت هاي »بينا« )بيناگفتماني، بينامتني، بيناسوژگاني و ...( همواره بايد سراغ رگه هايي از يك وضعيت 
)هزارتو(،  ابهام، لابيرنت  معنا، سرگرداني،  تعليق  درنتيجه  و  تعليق كنش  تمايززدايي،  بود كه  زيربنايي  تنشي 
ضديت با »خود«، هويت شكني، شالوده شكني، ضديت با هنجارهاي كليشه اي و نهادينه )عادت واره ها(، و ... از 
مؤلفه هاي عمده آن به شمار مي روند؛ با اين تفاوت كه تمامي اين مؤلفه ها سرراست نيستند، يعني گزاره مند 
نيستند، بلكه در خود متن و رسانه آن تنيده و به گوشت و پوست و خون متن تبديل شده اند. ازاين رو مي توان 
ادعا كرد كه بخش عمده و اصلي »شناخت« در اين متون نه از رهگذر شناخت معرفتي بلكه از رهگذر نوعي 

وضعيت هستي شناختي و انضمامي رخ مي دهد. 
در نگاهی مختصر به ويژگی هاي متن فوق، به راحتی می توانيم دريابيم كه پيش از آنكه ارزش های پست مدرن 
در محتوای متون وارد شوند،  در خود رسانه متن وارد شده اند و رسانه تبديل به پيام شده است و اين يادآور 
ديدگاه پيرس درخصوص نشانگی نامحدود است كه در آن يك كل می تواند به نشانه اي منفرد تبديل شود و 
چنان كه در آغاز گفتيم، يك ژانر به تنهايی می تواند يك نشانه باشد و حامل پيام/ معنا / مدلول خاصی قرار گيرد. 

پي نوشت 
1- multimodal
2- fusion
3- dual coding
4- merleau - ponty
5- saussure
6- authentic
7- multiliteracies

8- به اعتقاد ما، با توجه به آنچه ليوتار درخصوص تضاد ميان تصوير و گفتمان مطرح كرده است، به نظر مي رسد اين مسئله به نكته 
مهمي در وضعيت متون در دوره پست مدرن اشاره مي كند كه بايد گفت بر اثر آنچه از آن عموماً تحت عنوان دورگي )شايگان، 1384( 
ياد مي شود و داريوش شايگان در كتاب افسون زدگي جديد به تفصيل به آن پرداخته است، مي توان گفت براثر رويارويي و اختلاط 
نظامهاي گفتماني مختلف در دوره پس از جنگ جهاني دوم، نوعي وضعيت تنش و تقابل در بنيان كل فرهنگ دوره جديد نهفته است 
كه درنهايت به استحاله معنا منجر مي شود. البته اين مسئله به اين معنا نيست كه متن ها قبل از اين خالص بوده اند، بلكه هرگونه 
فضاي گفتگويي بين نظام هاي مختلف بياني يا بين گفتمان هاي مختلف، همواره محمل وجود نوعي وضعيت تنش و تقابل بوده كه 
يا باعث غلبه يكي بر ديگري شده يا به تعادل آن دو انجاميده است اما آنچه دوره پسامدرن را از دوره هاي قبل جدا مي كند، غلبه 
اين وضعيت تقابل ميان گفتمان ها و نظام هاي مختلف است كه درنهايت باعث شده است نوعي وضعيت  »ضد« در درون فرهنگ 

اين دوره آشكار شود.
9- similiarity
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